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کفایة الاصول
جلسه 24 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم حيم به تبع مرحوم مشين در حاشيه در حقايق الأصول مگويد: شما كه مگوييد لفظ صلاة براى معظم الأجزاء
وضع شده است، مراد شما از معظم چيست؟ 4 احتمال در اين مراد است:

1ـ احتمال اول: مراد از «معظم الأجزاء» مفهوم معظم باشد، يعن: لفظ صلاة براى مفهوم معظم الأجزاء وضع شده است.

مشهور قطعا اين را اراده نردهاند؛ زيرا اگر مراد، مفهوم باشد لازمهاش اين است كه بين لفظ صلاة و لفظ معظم، ترادف باشد؛
در حال كه قطع داريم ترادف در كار نيست.

2ـ مراد مشهور، مصداقِ معظم باشد؛ مصداق معظم، يعن: در خارج، نماز انسان كه مثلا 10 جزء است، آن معظم اجزاء
خارجيه منظور است. اين مصداق هم سه احتمال در آن وجود دارد [كه با احتمال اول مجموعا 4 احتمال درست مشود]:

الف (احتمال دوم): مشهور بخواهند بويند براى يك مصداقِ معظم معين وضع شده است؛ مثلا در نماز 10 جزئ، مصداقِ
معظم الأجزاء آن 8 جزء است و لفظ صلاة براى اين 8 جزء وضع شده است.

اين احتمال هم باطل است؛ زيرا بنا بر اين احتمال، قدر جامع محقق نمشود. ما از اعمها مطالبه قدر جامع مكنيم، ول اگر
يك مصداق معين را به ما نشان دهند اينجا قدر جامع محقّق نمشود و اين 8 جزء معين در نماز 10 جزئ، عنوان قدر جامع را

ندارد. پس اين احتمال هم مردود است كه مراد از معظم الأجزاء، مصداق معين باشد.

ب (احتمال سوم): يك مصداقِ مردد را اراده كرده باشند. ما نمازهاى مختلف داريم: نماز حاضر مثلا 10 جزء دارد، نماز مسافر
،معظم الأجزاء دهجزئ :4 جزء دارد. بياييم در هر نمازى يك معظم الأجزاء تصوير كنيم، يعن 6 جزء دارد، نماز نشسته مثلا مثلا

8 جزء است و معظم الأجزاء 6 جزئ، 4 جزء است و معظم الأجزاء 4 جزئ، 3 جزء است؛ بعد بوييم: مشهور يك مصداقِ مردد
را اراده كردند، يعن: ي از اين معظم الأجزاءها به نحو مردد.

اين احتمال هم باطل است و مشهور اين را اراده نردند؛ زيرا باز قدر جامع درست نمشود، زيرا اگر يك مصداق مردد و غير
معين را قائل شوند [با قطع نظر از اينكه ترديد در موضوعله الفاظ راه ندارد] به هدف خود كه تعيين قدر جامع است نمرسند.

ج (احتمال چهارم): مشهور از معظم الأجزاء، مصداقِ معظم را اراده كردهاند؛ ول نه مصداقِ معين و نه مصداق مردد، بله تمام
مصاديق موجود در عالم خارج را اراده كردند.
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روى اين احتمال چهارم اشالات كه در بحث گذشته خوانديم و بعضا باق ماند، بر مشهور وارد است.

پس بنا بر حرف مرحوم حيم، حرف مشهور، مجمل است كه گفتند لفظ صلاة براى معظم الأجزاء وضع شده است.

3ـ اشال سوم: بالاتر از تبادل، اشال تردد بوجود مآيد. اشال تردد در جاي كه يك نماز تام الأجزاء است، مثلا اگر در تمام
نمازها برديم نمازِ حاضرِ مختار، 10 جزء دارد. در اين 10 جزء، معظم الأجزاء را چه قرار بدهيم؟ مثلا در كلاس كه 20 نفر

است مگوييم معظم الأجزاء 15 نفر است، ول اين 15 نفر مردد است كه كداميك از اين 15 نفر، معظم هستند؛ آيا اين 15 نفر را
از طرف راست كلاس بشماريم يا از طرف چپ بشماريم يا قدرى از راست و قدرى از چپ و ...؟ و اين 15 نفر كدامند،

مشخص نيست. در نماز هم كه يك نماز 10 جزئ داريم و مخواهيم 8 جزء آن را معظم الأجزاء قرار دهيم، كدام 8 جزء را معظم
اجزاء قرار دهيم؟ آيا سلام را جزء معظم الأجزاء قرار مدهيم يا نه؟ پس مردديم كه معظم الأجزاء كداميك از اين 8 جزء است.

اين بيان، صريح عبارت كفاية نيست و آخوند بحث را روى يك جزء مآورد كه آيا مثلا تشهد را داخل در معظم مكنيد يا
نمكنيد؟ پس يك شء مردد است بين اينكه داخل در معظم باشد يا خارج باشد؛ و ترديد در اين يك شء، سرايت مكند به خود

معظم كه معظم مردد است كه كدام 8 جزء است.

و حال آنكه، تبادل و تردد در موضوعله الفاظ راه ندارد؛ زيرا اين خلاف حمت وضع است، زيرا وضع براى افهام غرض متلّم
است و الفاظ به خاطر تفهيم غرض متلم وضع شدهاند؛ و حال آنه اگر يك لفظ، تردد و تبادل در آن باشد با هدف وضع و

حمت وضع مخالف است.

تصوير سوم

اعمها يك قياس كردهاند و گفتهاند: شما مگوييد كه قدر جامع براى همه نمازها درست كنيد. ما هم مگوييم كه بين اينها يك
قدر جامع وجود دارد كه اين اختلاف در حالات، به آن قدر جامع ضربهاى وارد نمكند، ول نمگويند كه آن قدر جامع
چيست؛ بله يك تشبيه مكنند كه در باب اعلام شخص، ما موضوعله داريم كه يك پدرى لفظ زيد را براى بچهاش وضع

مكند كه اين زيد، گاه صحيح است و گاه... همانونه كه اختلاف در عوارض باعث تغيير معنا و موضوعله زيد نمشود،
در باب نماز هم مگوييم يك قدر جامع مشترك است و اين اختلاف در حالات و عوارض ـ مثل 4 ركعت و 2 ركعت و نشسته و

خوابيده ـ موجب ضربه زدن به قدر جامع نمشود.

جواب: اين قياس، مع الفارق است؛ زيرا در مقيسعليه (اعلام شخص) وضع خاص و موضوعله خاص است. زيد را براى يك
شخص معين، پدر وضع مكند و موضوعله زيد هم شخص است.

آخوند اينجا از يك قاعده فلسف كمك مگيرد كه مگويد: تشخّص به وجود است. طبق اين قانون، ماداميه وجود باق است
تشخّص باق است و ماداميه تشخّص باق است شخص موجود است و ماداميه شخص موجود است اين اسم بر او صدق

مكند. در زيد، اختلاف حالات (مرض و سلامت و خوابيده ...) موجب تغيير وجود نمشود و مثلا زيدِ خواب و زيدِ بيدار
موجب اختلاف وجود نمشود؛ بله وجود در تمام اين عوارض و حالات، باق و ي است و وقت وجود، باق است تشخص

باق است و وقت تشخّص باق بود موضوعله هم درست است.

به خلاف مانحنفيه، كه در مانحنفيه مركبات داريم مثل نماز حاضر، نماز مسافر ... و ما دنبال اين هستيم كه براى اين مركبات
يك قدر جامع درست كنيم؛ اما هر يك از اين مركبات در اثر حالات مختلف، تغيير پيدا مكنند، در حال كه در اعلام شخصيه به



اختلاف حالات، وجود تغيير پيدا نمكرد و وجودات مختلفه نبود ول در اينجا تغيير مكند و ما مركبات مختلفه داريم؛ پس
اين قياس، مع الفارق است.

تصوير چهارم

در اين تصوير هم يك قياس مكنند و مگويند: ابتداء لفظ صلاة براى صحيح تام الأجزاء وضع شده است، مثل نماز حاضر
مختار؛ ول بعدا به دو طريق، اين نماز ـ كه براى صحيح تام الأجزاء وضع شده بود ـ بر فاقد بعض الأجزاء هم اطلاق شد و آن دو

طريق اين است كه:

راه اول: راه تسامح اطلاق مجازى عرف، يعن: عرف نمازى را كه 8 جزء داشت نازل منزله نماز 10 جزئ قرار داد و اين از باب
مجاز در اسناد است، نه مجاز در كلمه.

ساك مگويد: در رأيت اسدا يرم، أسد در حيوان مفترس استعمال شده است، يعن: در معناى حقيق؛ ول استعمالكننده
ادعا مكند كه يك فرد اين حيوان مفترس، رجل شجاع است، و اين مجاز در اسناد است.

در اينجا هم عرف ادعا مكند كه نماز فاقد بعض الأجزاء حقيقتا همان نماز تام الأجزاء است، و اين نماز فاقد بعض الأجزاء را
يك فرد از نماز تام الأجزاء مبيند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


